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آشنایی با فلسفه شکل گیری دیوان کیفری بین المللی 
تجربه تلخ جنگ جهانی باعث شد تا جامعه بین الملل برای حفظ صلح و امنیت بین المللی چاره ای اساسی بیندیشد. با تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان دادگستری بین المللی صلاحیت یافت تا به دعاوی میان کشورها رسیدگی کند و به حل و فصل اختلافات بین دولتها بر اساس حقوق بین الملل بپردازد تا از این طریق به جنگ و خونریزی پایان دهد و یا از بروز آن پیشگیری کند.

با این حال ما همچنان شاهد مخاصمات و نزاع فراوان در جامعه جهانی هستیم که در آن از هیچ قساوتی بر علیه نوع بشر فروگزاری نمی شود. جنگ 22 غزه خود نشانه بارزی از این ادعا است. 

از این رو در سالهای اخیر عزم راسخ بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی که اساساً دارای ماهیت سیاسی هستند، بر این تعلق گرفته تا یک مرکز مستقل کیفری بین المللی در سطح جهان در مبارزه با جرایم بین المللی شکل گیرد.(1)
اولین حرکت درجهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سال 1474 باز می گردد در آن سال دیوانی در شهر (برساخ) آلمان با 27 قاضی برای محاکمه امپراطور آلمان (پیترفون هاخن باک) تشکیل شد. وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود. این رویه تا 450 سال بعد مسکوت ماند تا این که در جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (1919) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ویلهلم دهم، امپراطور آلمان، به علت تجاوز به اخلاق بین الملی و معاهدات، شد که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی شد. در عمل متفقین تمایلی به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خود نشان ندادند.(2)
تلاش بعدی در جهت تأسیس محکمه بین الملی بعد از جنگ جهانی دوم صورت پذیرفت. طبق موافقتنامه 8 اوت 1945 منقعد و فیمابین انگلستان و ایالات متحده، فرانسه و شوروی دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی تشکیل شد. 
همچنین در 18 ژانویه 1946 ژنرال مک ارتور حاکم نظامی امریکایی ژاپن باصدور اعلامیه ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام کرد.(3)
دادگاههای کیفری بین الملی فوق العاده ای بعد از حوادث مصیبت بار یوگسلاوی و رواندا اولی در سال 1993و دومی در سال 1994 توسط شورای امنیت ایجادشدند و همچنان به کار خود ادامه می دهند.(4)
دادگاههای نورنبرگ و توکیو با دادگاههای یوگسلاوی و رواندا ازیک جنس نیستند. 2 دادگاه نوع اول توسط فاتحان جنگ جهانی تشکیل شده بودند و دادگاههای نوع دوم توسط مراجع بین المللی پایه گذاری شده اند. از طرف دیگر ضمانت اجرای دادگاههای نوع دوم توسط سازمان ملل و علی الخصوص شورای امنیت حمایت می شدند.(5) 

باید توجه داشت که دادگاههای فوق دارای خصوصیت اختصاصی و موردی بودن، این موردی بودن، باعث می شود که نتوان از آنها به عنوان یک دیوان بین المللی و کیفری دائمی سود برد و تشکیل چنین دیوانی نیازی ضروری به شمار می رفت.
سرانجام درماه دسامبر سال 1995 میلادی، مجمع عمومی تصمیم بر تشکیل کمیته مقدماتی برای تأسیس دیوان بین الملل گرفت که دوبار در سال 1996 در نیویورک جهت تدوین اساسنامه موقتی تشکیل جلسه داد. و در ماه جولای 1998 میلادی، نمایندگان تام الاختیار کشورها در رم ایتالیا جهت تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین الملی حضور به هم رساندند.(6)
هدف اساسنامه رم، این است که از پیش راه حلی دایمی برای مسأله عدالت کیفری بین المللی ارائه کند. با این همه تصویب متن اساسنامه (با120 رأی موافق، در برابر 7 رأی مخالف بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسرائیل، قطر، ویتنام و 20 رأی ممتنع) به راحتی صورت نگرفت.(7)
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آشنایی باساختار و عملکرد دیوان 

اساسنامه 

الف- مشخصات اساسنامه : 

نام رسمی اساسنامه، اساسنامه رم در مورد تأسیس دیوان کیفری بین المللی است و در 13 فصل و 128 ماده تنظیم گردیده است.در این فصول درمورد صلاحیتهای دیوان، حقوق قابل اجرا، اصول عمومی حقوق کیفری، تشکیلات دیوان، مسائل مربوط به تحقیق و تعقیب متهمین، جریان محاکمه، مجازاتها، تجدید نظر و اعاده دادرسی، همکاریهای بین المللی با دیوان، اجرای احکام دیوان، بودجه و ... به تفصیل مقرراتی وضع شده است 

اساسنامه با یک سند نهایی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تأسیس دیوان پرداخته همراه است. بعلاوه، اساسنامه شامل 4 صفحه یعنی قطعنامه مصوب کنفرانس رم، اسامی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس، و اسامی سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده درکنفرانس نیز هست. 
اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد است و بدین لحاظ به تمام زبانهای رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی، فرانسه، عربی، چینی، اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند.(8)

ب- ماهیت اساسنامه :
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قبل از هرچیز یک معاهده چند جانبه بین المللی است. بدین معنا که شماری از دولتها بایکدیگر توافق می نمایند که دادگاهی بین المللی مطابق باصلاحیتها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل گردد و مرتکبین جرائمی را که در اساسنامه آمده است به مجازات برساند. دولت ها، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد می شوند که با محکمه جدید التأسیس همکاری نموده و آرای صادره ازآن را اجرا نمایند. (9)
ج- مسائل مربوط به صلاحیت دیوان :
در 4 قسمت می توان بررسی کرد : 1- تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی 2- جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است. 3- رضایت دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان 4- صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص حقیقی.(10)

جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی 

طبق بند 1 ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دیوان در رابطه با مهمترین جرایمی که مایۀ نگرانی جامعۀ بین المللی است صلاحیت رسیدگی دارد. این جرایم عبارتند از 

الف : نسل کشی (genocide) 

ب : جنایات علیه بشریت (crimes contre humantie)
ج : جنایات جنگی (crimes de guerre)
د : تجاوز (aggression)
الف : نسل کشی 

طبق ماده 6 اساسنامه دیوان نسل کشی عملی است که به قصد نابودکردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب می یابد. نسل کشی فقط به قتل و عام قومی و گروهی محدود نمی شود و شامل مواردی چون ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، اعمال اقداماتی جهت جلوگیری از توالد و تناسل اعضای یک گروه، انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر و ... نیز می باشد.
جنایات نسل کشی می تواند هم درزمان جنگ و هم در زمان صلح اتفاق افتد.

ب : جنایات علیه بشریت 

طبق ماده ی 7 اساسنامه ی دیوان، جنایات علیه بشریت اعمالی است که درچارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می یابد. از مصادیق این اعمال می توان به قتل، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت، شکنجه، تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، ناپدیدکردن اجباری، تبعیض نژادی، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید آزادی جسمانی بر خلاف قواعداساسی حقوق بین الملل، تعقیب و آزار مداوم گروه یا مجموعه ای مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی.

ج : جنایات جنگی 

ماده 8 اساسنامه دیوان جنایات جنگی را در دو دسته تقسیم بندی کرده است : 

1- نقض فاحش کنوانسیونهای 12 اوت 1949 ژنو در رابطه با حقوق بشر دوستانه در جنگها.

 2- نقض فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی.

 چه دولت یا دولتهایی می بایست صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند؟

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، تأسیس دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر یک معاهده است، به عبارت دیگر شماری از دولت ها توافق کرده اند که مرجعی بین المللی برای رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه تأسیس نمایند. به موجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به کشورهای معاهد لازم الاجرا الوفاست. دولت های ثالث علل الاصول تعهدی نسبت به اجرای معاهده منعقده بین سایر دولت ها ندارد. بدین ترتیب هر گاه دولتی به عضویت دیوان کیفری بین المللی در نیاید علل الاصول حقوق و تکالیفی دردیوان نخواهد داشت زیرا عدم عضویت یک دولت به این معناست که وی صلاحیت دیوان کیفری را نپذیرفته است.
به همین دلیل مطابق اساسنامه تنها دولتهای عضو حق ارجاع یک وضعیت به دیوان راخواهند داشت (ماده 13) و عضویت یک دولت به این معناست که وی صلاحیت دیوان کیفری را پذیرفته است. 
در صورتی که موضوعی از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع گردد، چنین است که شورای امنیت به موجب اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد این اختیار را داشته و داردکه به طریق مقتضی به اقداماتیکه برای حفظ صلح و امنیت جهانی لازم است، دست بزند.
صلاحیت دیوان نسبت به مقامات کشورها 

مطابق ماده 25 اساسنامه، دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت. سئوال این است که آیا سمت های رسمی افراد و خصوصاً مصونیت های شناخته شده در حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در مورد مقامات رسمی مانع از رسیدگی به جرائم آنان خواهد بود یا نه. ماده 27 اساسنامه تصریح نموده است که سمت های رسمی افراد و به طور مشخص، سمت رسمی رئیس دولت، عضو دولت، عضو مجلس، نماینده دولت رافع مسئولیت کیفری نیست. بعلاوه مصونیت های مقامات رسمی نیز موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید.(11)

ارکان دیوان

دیوان دارای چهار رکن است : 1- ریاست، مسئول اداری دیوان در حال حاضر فیلیپ کیرش تبعه کانادا 2- دادستانی، مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایم داخل در صلاحیت دیوان. 3- شعب دادرسی، دیوان از سه شعبه تحقیقات مقدماتی، محاکمه و تجدید نظر تشکیل گردیده است. و 4- دبیرخانه، مسئول جنبه های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان می باشند.
زبان رسمی دیوان انگلیس و فرانسوی می باشد. دادستان انجام تحقیقات مقدماتی رابر عهده دارد. دادستان کنونی لوئیس مورینو اوکامپو تبعه آرژانتین است. قضات دیوان که 18 نفر هستند درحقوق بین الملل یا حقوق کیفری تخصص دارند. 
رسیدگی نیز در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می پذیرد. همانطورکه گفته شد بیش از نیمی از کشورهای دنیا طی مدت کوتاهی که از تشکیل دیوان می گذرد به عضویت آن در آمده اند.
تا ژانویه 2009 تعداد کشورهای عضو این نهاد به 108 کشور رسیده است. تقریباً تمامی کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی ازکشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی هم تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دیوان پیوسته اند. 40 کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون گذاری خود نرسانده اند. آمریکا و اسرائیل دو تا از این کشورها هستند که در سال 2002 امضای خود را پس گرفتند. ایران در 31 دسامبر 2002 اسانامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده است.(12)
روند شکل گیری پرونده
دادستان دیوان بین المللی کیفری در سه حالت می تواند از وقوع جرایم داخل صلاحیت دیوان مطلع شود و رسیدگی به آنها را آغاز نماید.

نخست در صورتی که یک دولت وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت که به نظر می رسد ارتکاب یافته، به موجب ماده 14 اساسنامه به دادستان ارجاع نماید. دوم شورای امنیت وضعیتی راکه در آن یک یا چند جنایت که به نظر می رسد ارتکاب یافته را به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید و سوم دادستان تحقیقاتی را به موجب ماده 15 اساسنامه در مورد آن جنایت شروع نموده باشد.(13)
ما می دانیم که سودان عضو دیوان کیفری بین المللی نیست اما این سبب نمی شود که تا به جرایم ارتکاب یافته در داخل سودان رسیدگی نشود. همانظور که قبلاً بیان شد شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور می تواند وضعیتی که در آن جنایاتی ارتکاب یافته را به دادستان ارجاع نماید.

قطعنامه 1593 شورای امنیت درباره سودان مورخ 31 مارس 2005 میلادی شورای امنیت برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه وضعیت (دارفور) سودان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد.(14)
در دافور چه روی داد
 دارفور منقطه ای است بسیار محروم واقع در غرب کشور سودان که وسعت آن حدود 500 هزار کیلومتر مربع می باشد و حدود 5 میلیون نفر جمعیت دارد. جمعیت آن مرکب از دو گروه نژادی اعراب و افریقایی سیاه و غیر عرب (ماسایی ها و زغاوی ها و فوری ها) است. خلاصه کلام آنچه در دارفور رخ می دهد، حمایت دولت عرب تبار از اعراب منطقه و چشم پوشی از خواسته های سیاهان دارفور است و پرواضح است که این باعث شورشها و نافرمانیها گسترده می شود.SLA (ارتش آزادی بخش سودان) وjem (جنبش عدالت برای برابری) در از جمله این گروههای شروشی هستند.(15)
نظامیان وابسته به دولت «جانجاوید» با حمایت دولت اسلامی عربی در برابر این شورشیان از هیچ خشونتی فروگذاری نمی کنند و مرتکب اعمال خلاف متعددی در منطقه دارفور شده اند. در جریان این خشونتها در طی 5 سال بیش از 300 هزار نفر کشته و 2 میلیون آواره شده اند.
هرچند که دولت سودان تلاش میکرد بحران دارفور را مسئله ای داخلی معرفی کند اما با گسترش ابعاد فجایع انسانی اتفاق افتاده، حساسیت و نگرانی دولتهای غربی، سازمانهای بین المللی و گروههای حقوق بشری جهانی شدت گرفت.
تلاشها در سازمان ملل متحد و مساعی کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل راه به جایی نبرد و پرونده دارفور به شورای امنیت ارجاع شد. از سوی دیگر سازمانهای حقوق بشری به طور گسترده به مسئله دارفور پرداختند و نسبت به یک فاجعه بزرگ انسانی هشدار داده و شورای امنیت را به سوی اتخاذ تصمیمات قاطعانه ای در این زمینه سوق دادند. 

شورای امنیت با توجه به فشارهای موجود، موضوع دارفور را به عنوان یک پروسه انسانی خطیر در دستور کار خود قرار داد و تا کنون اقدام به تصویب چندین قطعنامه پیرامون بحران دارفور کرده است. 

قطعنامه 1593 (اوایل 2005) شدیدترین اقدام شورای امنیت پیرامون بحران دارفور بود، به پیشنهاد فرانسه و 11 رأی موافق و 4 رأی ممتنع (امریکا، الجزایر، برزیل، چین) به تصویب رسید. در این قطعنامه مقرر گردید پرونده 51 تن از افراد مظنون به ارتکاب جنایات جنگی در ایالت دارفور به دیوان کیفری بین المللی مستقر درلاهه ارجاع گردد.(16)
روند پرسی پرونده 
دادستان دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاهه روز دوشنبه 14 جولای 2008 میلادی (24 تیر 1387) بر اساس ماده 58 اساسنامه دیوان، با صدرو بیانیهای عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در دارفور متهم ساخت و از قضات دادگاه خواست تا رئیس جمهور سودان را به خاطر این اتهامات تحت پیگرد قانونی قرار داده و حکم بازداشت وی را صادر نمایند. 

وی پس از 3 سال بررسی، به این نتیجه رسیده است که آقای عمر البشیر رئیس جمهور سودان دارای مسئولیت کیفری در قبال : نسل کشی بر اساس ماده 6 اساسنامه شامل الف) کشتن اعضای گروه قومی فور(fur)، ماسالیت (masalit)و زغاوه (zaghawa) ب) ایجاد ضربات جسمانی وفکری به گروههای قومی مذکور ج) تحمل عامدانه زندگی در شرایط سخت برای این گروهها که منجر به تخریب فیزیکی این گروه شده؛ به خاطر جنایت علیه بشریت به موجب بند یک ماده 17 اساسنامه، که به عنوان بخشی از حمله گسترده، و سیستماتیک علیه جمعیت غیر نظامی دارفور با علم به حمله، اقدامات الف) قتل عمد، ب) قلع و قمع، ج) انتقال اجباری جمعیت، د) شکنجه و و) تجاوز به عنف؛ به خاطر جنایات جنگی به موجب بند 2 ماده 8 اساسنامه به خاطر حملات علیه جمعیت غیر نظامی و غارت شهر یا محلهای دارای مسئولیت کیفری است.(17)
البته دادستان ادعا نمی کند که عمرالبشیر این جرایم را شخصاً یا به طور مستقیم انجام داده، بلکه معتقد است که او بر اساس بند 3 ماده 35 اساسنامه این جنایات را از طریق اعضای دستگاههای حکومتی سودان همچون ارتش و شبه نظامیان جانجوید انجام داده است. بر اساس دادخواست کیفری ارائه شده علیه رئیس جمهور سودان، اظهارات و شواهد زیادی طی 105 مأموریت که در 18 کشور انجام گرفته بود، جمع آوری گردید.

دادستان دیوان برای تنظیم کیفر خواست به منابع زیر استناد می کند 1) اظهارات شاهدین عینی در دارفور 2) مصاحبه های ضبط شده مقامات دولتی سودان 3) اظهارات کسب شده از افرادی که دارای اطلاعاتی از فعالیتهای مقامات و نمایندگان دولت سودان و شبه نظامیان جانجوید در درگیری های دارفور بودند 4) اسناد و اطلاعات دیگری که توسط دولت سودان بر اساس درخواست دادستان دیوان گردآوری شده.(18)

بر اساس دادخواست دادستان شعبه 3 تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی شامل سه قاضی از کشورهای غنا، برزیل، لتونی مسئول بررسی ادله ارایه شده در خصوص اتهامات وارده بر رئیس جمهور سودان گردیدند. 

تصمیم گیری در این خصوص که آیا این دلایلی که توسط دادستان ارائه شده برای صدور حکم جلب یا احضار کافی هستند یا نه با قضات است. به موجب ماده 58 اساسنامه، اگر شعبه مقدماتی متقاعد شود که دلایل معقولی وجود دارد مبنی بر اینکه شخص، جنایات تحت صلاحیت دیوان را مرتکب شده است، شعبه می تواند به درخواست دادستان حکم جلب یا احضار صادر کند.(19)
سرانجام بعد از گذشت 8 ماه در 4 مارس 2009 دیوان کیفری بین المللی حکم توقیف علیه ژنرال عمر البشیر، رئیس جمهر سودان صادر کرد. البته دیوان اتهام نسل کشی که در کیفرخواست دادستان آمده بود را روا ندانست. اگرچه تعدادی از کشور از جمله ایران و اتحادیه های مثل اتحادیه افریقا و اتحادیه عرب نسبت به حکم صادره اعتراضاتی ابراز داشتند، کشورهای طرفدار صلح و فعالان حقوق بشر از این عمل به عنوان یک پیروزی تاریخی برای قربانیان سرکوب بی عدالتی و انقیاد استقبال کردند.(20)
نتیجه گیری 

رأی دیوان کیفری بین المللی امیدهای زیادی در دل طرفداران حقوق بشر و فعالین جنبشهای مدنی ایجاد کرد که حتی می توان یک رئیس جمهور بر قدرت را به سبب عمال ارتکابی بازداشت کرد و به آنچه که مصونیت نامیده می شد پایان داد. 
هنوز دلیلی برای باور اینکه عمر البشیر بخواهد به طور داوطلبانه در برابر دادگاه ظاهر شود و یا خطر دستگیری احتمالی او در مسافرت خارج از سودان وجود ندارد. بنابراین محتمل است که از عدالت فرار کند.

«همانا باور این سخت است که دولت سودان بخواهد به حکم ICC توجه کند، اما این پرونده دارای یک ارزش نمادی و ایجاد کننده یک رویه قضایی در حقوق بین الملی بشر دوستانه است.» (21)

متأسفانه کشور ما در میان یک تعداد ازکشورهای عرب حکم بازداشت عمرالبشیر را محکوم کرد و آقای لاریجانی رئیس مجلس برای اظهار همراهی به خارطوم رهسپار شد. ایران دادگاه را به تأثیرپذیری از امریکا و صهیونیستها متهم کرد.

در حالیکه ما می دانیم و به روشنی نشان دادیم که دیوان بین المللی یک ساز و کار قضایی مستقل و بدون انگیزه های سیاسی است که نه امریکا و نه اسرائیل در آن عضو نیستند.

بر اساس نظر کارشناسان روابط و حقوق بین الملل ایران می باید ابتدا الحاق به دیوان را که امضا کرده ،تصویب کند و در مرحله بعد با حمایت از آن، نظر دیوان را به سمت مسائلی که ظالمانه می پندارد سوق دهد.
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